
ســید رضــا بهاءالدینــی در نهــم 
فروردیــن ۱۲۸۷ در قــم بــه دنیا 
آمد. پــدرش ســید صفــی الدین 
خادم حرم حضرت معصومه)س( 
بود. آیــت ا... بهاءالدینــی فقیه و 
معلم اخــاق و عرفان عملــی و از 
شاگردان آیت ا... عبدالکریم حائری یزدی و آیت ا... 
حسین بروجردی بود. بیشترین اشتغال و شهرتش، 
بحث‌ها و درس‌های اخلاقی عمومی یا خصوصی وی 
بود که تا روزهای آخر حیاتش ادامه داشت. او هیچ‌گاه 
در درس رسمی اخلاق شرکت نکرده بود و بیشتر، از 
رفتار و منش اســتادان خود به ویژه شــیخ ابوالقاسم 

کبیر قمی بهره‌های اخلاقی برده بود.
 افراد زیادی در درس او حاضر شــده‌اند مانند شهید 

مطهری، علــی مشــکینی، محمد فاضــل لنکرانی، 
محمــود امجد،عبــدا... فاطمی نیا، احمــدی یزدی 
و  حاج شــیخ عبــاس قمی. هیــچ یک از نوشــته‌های 
پراکنده‌ای که وی درباره نهج البلاغه، تفســیر قرآن 
و تقریرات فقهی برخی اســتادانش نگاشــته، منتشر 
نشــده اســت. امــا بخشــی از درس هــای اخلاقــی و  
مصاحبه‌هــای او در دو کتــاب »ســلوک معنــوی« و 
»نردبان آسمان: مجموعه‌ای از درس‌های اخلاق فقیه 
وارسته و عارف فرزانه، حضرت آیت ا... بهاءالدینی« 
به چاپ رسیده است. آیت ا... بهاءالدینی در ۲۸ تیر 
۱۳۷۶ درگذشت و در حرم حضرت معصومه)س( در 

قم به خاک سپرده شد.
مرحوم آیت ا... حاج ســید رضــا بهاءالدینی فرموده 
اند: »از عواملی که باورهای اعتقادی انسان را سست 
می‌کنــد و مانع پیشــرفت معنوی انســان می‌شــود، 
شــهرت‌های بی‌جــا و بی‌فایــده اســت. علاقــه بــه 
معروفیت و شوق به سر زبان‌ها افتادن، نشانه ضعف 

ایمــان و کمبودهای روحی فرد اســت. ما برای عمر 
60-50 ســاله بعضی، حاصلــی نمی‌بینیم. آدمی 
بایــد خود را مورد محاســبه قــرار دهد کــه چه کرده 
است، سرمایه ای را که از دست داده و عمر گران‌بها 
را تباه کرده، چه به دســت آورده؟ وجه رب اســت که 
می‌ماند و جز وجه الهی چیزی پایدار و باقی نیست. 
حیف نباشد که ربط قلب آدمی با جای دیگر باشد؟«
همچنیــن گفته‌انــد: »زور قیتما نیاه‌یکی‌مــان ار 
هب نیرت‌بوبحم درف زندگی‌مــان اوخنهیــم داد! اما 
روبجم می‌شویم هب یسک نیاه‌یکی‌مان ار دبهیم هک 
زا وا رفنتم دوبیم و غیبتش ار درکیم! گناه، خصوصا 
حق‌الناس، اوج حماقت اســت نه زرنگــی! زرنگی، 
بندگــی خداســت. زرنگی‌های مــا، همــه نا‌‎زرنگی 
است. کسی که می‌گوید ســر فلانی کلاه گذاشتم، 
اشــتباه می‌کند، بلکه فلانی ســرش کلاه گذاشــته 

است؛ چون حق بر گردن او پیدا کرده است.«
منابع: ویکی شیعه و  »سلوک معنوی« �

‏    می گه مرغ مگس خوار کار ســختی برای پیــدا کردن غذا دارد. یعنی مگس 
هم نمــی تونی پیدا کنی؟ از مرغ ماهی خوار خجالت بکش بی غیرت، ســه متر 

می ره زیر آب ماهی در میاره می خوره!
‏    هر موقع می رم آرایشــگاه، موقعی که می خوام حســاب کنم کلی نذر و نیاز 

می کنم اتحادیه قیمت جدید اصلاح نداده باشه!
‏    یک بخش هایی از انگلیس درگیر موضوع کم آبی شده. انگلیس کم آب باشه 

بعد انتظار دارید ما وسط بیابون پر آب باشیم؟!
    کاش می شد پیتزا رو بغل کرد و برای بودنش ازش تشکر کرد!
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در محضر بزرگان 

ریشه ضرب المثل 

بریده کتاب 

لذتی بالاتر از یاد حق 
نیست

آیت ا... جوادی آملی می فرمایند:
»امام صــادق)ع( فرمود: این ســه 
چیز فخر دنیا و آخرت مؤمن است: 
نماز آخر شب، صرف‌نظر کردن از 
آن چه در دست مردم است و ولایت 
اهــل بیــت. بیــان نورانــی وجــود 
مبــارک امیرالمؤمنیــن)ع( ایــن 
اســت که ما جانی داریم از آسمان 
و زمین وســیع‌تر و هر اندازه به آن 
مظــروف بدهیــم، بــر ظرفیت آن 
نســبت به ما افزوده می‌شود؛ چرا 
مظروف خوب در آن نریزیم، ما که 
بالاتر از آســمان و زمین هســتیم.  
ایــن بیــان نورانــی معصوم اســت 
که فرمــود هیچ لذتــی بالاتر از یاد 
حق و نام حق نیســت. چــرا ما این 
را از دســت بدهیم؟ هیــچ کس از 
ما گِله‌ای نــدارد، نگرانــی ندارد؛ 
برای این که ما نه بیراهه رفتیم، نه 
راه کسی را بستیم. گذشته از این 
که انبیا و اولیا از ما راضی‌ هستند، 
خــدا از ما راضی اســت، ســعادت 
ابــد را هــم داریم کــه ان شــاءا... 
امیدواریــم جامعــه مــا این‌چنین 

باشد به برکت قرآن و عترت.«
پایگاه اطلاع رسانی اسراء �

مرده‌شوی ترکیبش را 
ببرد

کلمــات  معــدودی  درویشــی، 
حکمت و عرفــان را بــدون این‌که 
بیــن آن‌هــا ربطــی باشــد، بیــان 
می‌کرد و شــنونده تا زمانــی دراز 
گمــان می‌برد که واقعا او درســت 
می‌گوید و این شــنونده اســت که 
از درک آن مطالــب عاجــز اســت. 
تــا این کــه روزی درویــش مذکور 
در حلقــه‌ درس میرزا ابوالحســن 
جلوه، حکیم معروف حاضر شــد و 
در میــان مباحثه، همــان الفاظ را 
تند و پشت سر هم بیان کرد. حکیم 
مدتی بــه او نگریســت. ســپس به 
فراست، هزل بودن آن را دریافت 
و گفــت: »مفرداتش خوب اســت، 

اما مرده‌شوی ترکیبش را ببرد«!
برگرفته از کتاب »هزار و یک لطیفه 
شیرین«،گردآوری امیر شیرازی

خودمان را باید نجات 
بدهیم

وقتی چیزی مرا رنج می داد، درباره 
آن بــا هیچ کــس حرفی نمــی زدم. 
خودم درباره اش فکر می کردم، به 
نتیجه می رسیدم و به تنهایی عمل 
می کردم. نه این که واقعا احساس 
تنهایــی بکنم، بلکه فکــر می کردم 
که انسان ها در آخر باید خودشان، 

خودشان را نجات بدهند.
برگرفته از »کافکا در کرانه«
اثر هاروکی موراکامی

شادباش...
زهرا مصلح

ای
جدا از همه عالم،

نفسِ اول صبح،
»صبح بخیر...«

اندکی صبر

گتی ایمیج|     لحظه تخریب کنترل شده یک پل کابلی قدیمی، کلمبیاای پی اِی|      کشاورزی در گرمای تابستان، هندوستان  شاتر استاک|  حاشیه های جام جهانی!

آق کمال رژیم می‌گیرد

آق کمال|همه فن حریف

عیال پیله کرده بود که باز دری چاق مِری، باید شــیکمت ره مهار کنُم! مِدنستُم 
مهار کردن شیکم مو از دست عیال که هیچ، از دست وحید امیری و خود بیرانوند 
هم برنِمیه! به هرحال گفتُم چشُــم، ما در خدمتِم. عیال که تو آشپزخانه داشت 
غذا مُپخت با یَگ لبخند پیروزمندانه‌ای گفت: »خب، در قدم اول برنج از برنامه 
غذایی حذف می شــه و غذاهای نونی جاش رو می گیــرن!« مو ره میگی، تا ای 
جمله ره شــنیدُم انگار دنیا رو ســرُم خراب رفت. گفتُم: »اِنا حالا خوب رفت! تو 
مخوای مو ره لاغر کنی یــا زجرکش؟ ای حرفته نزن، مو بــدون برنج نِمتنُم...« 
عیال اخماش رفت تو هم و گفت: »یــک ماه که پلو و چلو نخوری عادت می‌کنی 
و می‌بینی که می‌تونی! شــیکمت رو نگاه کن، داری شبیه بابات می شی!« یَگ 
نگاه به شیکمُم انداختُم و گفتُم: »خب مگه قرار بوده شبیه کی برُم؟ باز خوبه که 
شبیه بابای شما نرفتُم!« کاملیاخانم خنده‌اش گیریفت و گفت: »اگه مثل بابای 
من تپل بشــی که دیگه جات تو این خونه نیست! میری پایین پیش بابام و وقتی 
لاغر شــدی برمی‌گردی بالا! در قدم دوم هم نوشابه و سس و قند و شکر و فست 
فود حذف می شه!« یعنی حتی تصور دنیا بدون نوشابه و پیتزا و چای شیرین با 
نارنجک هم برام غیر قابل تحمل بود. گفتُم: »قربون شکل ماهت، اگه از دستُم 

خِسته رفتی و مِخی ایجوری از شرُم خلاص بری، بی‌رودرواسی بهم بوگو!«
عیال غذا ره کیشید تو پشقاب و گفت: »دیگه خیلی داری غرغر می‌کنی! بگیر اینا 
رو ببر ســر میز!« انگار که از مراسم مرده‌شوری برمگشتُم، سرمه انداختُم پایین و 
در حالی که داشتُم با افسردگیم دست و پنجه نرم مِکردُم، رفتُم از رو اپن ظرفه ره 
برداشتُم. هم تا چشمُم به غذا افتاد برق از کله‌ام پرید. حیف نِمشه اینجی عکسشه 
بــذارُم، یَگ چیز خوشــگلی بود که اگه تو اینســتاگرام مذاشــتُم رکــورد لایک ره 
مشکست. هموجور که آب از لب و لوچه ام راه افتاده بود پرسیدُم: »ای چیه جیگر 
جان؟« عیال با لبخند گفــت: »خوراک کدو و بادمجون. وقتی می گم باید غذای 
ســالم بخوری، منظورم این نیست که به قول خودت تن‌قسطی بکشی! این‌جور 
غذاهای خوشمزه رو می شه از تو اینترنت پیدا کرد و با یه زحمت کوچیک پخت!« 
حالا درسته که ای آخر حرفاش عین شعارهای سریال‌های تلویزیون رفت، ولی 
خداییش راست مُگفت. رفتُم هم دستشه ببوسُم که کفگیر آورد جلو و گفت: »حالا 

لوس نشو، برو سالاد رو از تو یخچال بردار، غذا یخ کرد!« ایم از ای.

* کاریکاتور خانم شــیلا خداداد رو 
به همســرش هم نشــون می دادی 
نمی شناخت! اصلا شبیه اش نبود.

* شبنم جان، اگه خواستی هستی 
را بشناسی اول خودت را بشناس. 

روز دختر مبارک. 
پدرت مهدی سلیمی هدک �

* جالبه کشورهای اروپایی چقدر 
برای مادر فرزنــد حق قائلن. ما باز 
از آخر اولیم. حداقل یک بندش رو 
یاد بگیرن و اجــرا کنن. بعد میگن 
چرا تــک فرزندی مد شــده. اگه تو 
نروژ یا ژاپن بودم قطعابه یک فرزند 

قناعت نمی کردم.
* تــو ایــران فقــط میگــن بچــه دار 
بشین. یک دکتر عمومی ۵۰تومن 
برات تموم می شه. می شه برم ژاپن 

یا روسیه یا یک جای دیگه؟!
* کاش این مطالــب فرزندآوری را 

مسئولان می خواندند. 
رحیمی از بازار رضا)ع( �
* همان طور که برای ازدواج نکردن 
نوشــتید، برای آن هایی که دختران 
شان را زود شوهر می دهند مطالبی 
از عواقب و مشکلات در زندگی شان 
بنویسید. من مردی هستم با ۵۱سال 
سن و یدک کش این چنین زندگی که 

نه راه پس دارم و نه پیش.
* پیــام صرفــه جویــی: بایــد بــه 
نقطه ای در مراقبت از سرمایه های 
خدادادی برسیم که هر قطره آبی 
که الکی هدر بره، از غصه انگار یک 
گلوله باشــه که بهمــون می خوره، 

گلوله مشقی البته!

حدیث روز 

امام حســن عسکری)ع(: فروتنی 
نعمتی است که بر آن حسد نبرند.
تحف العقول �

ذکر روزپنج  شنبه
صد مرتبه »لا اله الا ا... الملک 

الحق المبین«
ذکر روزجمعه

صد مرتبه »اللهم صل علی 
محمد و آل محمد«

در کارخانه‌ای که ره عقل و فضل نیست 
� فهم ضعیف رای فضولی چرا کند

مطرب بساز پرده که کس بی اجل نمرد 
� وان کو نه این ترانه سراید خطا کند

تفأل

کله چغوکی 

دنیا به روایت تصویر

ما و شما

مسابقه این کیه؟ 

یادبود

راز سر به مهر کشف ساعت مچی جدید در تابوت 400 ساله!

پرونده های مجهول 

میترا تاتاری |مترجم

هرچند امکان ســفر در زمان را قبــا از طریق پدیده 
»کرم چالــه« توضیح داده ایــم اما به تازگــی نیز یک 
مطالعه جدید منتشــر شــده که ادعا می‌کند سفر در 
زمان به لحاظ مدل های ریاضی امکان‌پذیر اســت. 
»بن تیپت« به عنوان استاد ریاضی و فیزیک دانشگاه 
بریتیش کلمبیا در کانادا و »دیوید تسانگ« به عنوان 
متخصص فیزیک نجومی در دانشــگاه مریلند، یک 
مدل ریاضیاتی جدید را با استفاده از قانون نسبیت 
عمومی آلبــرت اینشــتین ارائه کرده‌انــد. این مدل 
جدیــد که »تاردیس« نام‌گذاری شــده، امکان ســفر 

در زمــان را روی کاغــذ به خوبی تشــریح می‌کند. بر 
اســاس این مدل، از این پس باید جهان را به صورت 
4 بعدی و زنجیره‌ای متصل به هم نگاه کنیم. در واقع 
این که جهان را 3 بعدی و زمان را به صورت یک بُعد 
مجزا تصور می‌کنیم، اشتباه اســت! این مدل، به ما 
کمک می‌کند تا پیوســتگی فضا و زمان را به شــکلی 
بهتــر درک و در جهات مختلف زمــان حرکت کنیم. 
در ادامه سری پرونده های مجهول، این بار هم با یک 
داستان جالب و واقعی درباره ســفر در زمان همراه 
شما هســتیم.در دســامبر ۲۰۰۸ باستان شناسان 
چینی تابوتی را پیدا کردند که از روی شواهد علمی 
ثابت می شد سال هاست دست نخورده باقی مانده 
اســت. ایــن تابــوت 400 ســال قدمت داشــت و در 
نزدیکی شهری قدیمی در چین به نام shangsi پیدا 
شــده بود. تابوت تماما با خاک پوشــانده شده بود و 
شواهد نشان می داد که   توسط هیچ شخصی در تمام 
مدت این 400 سال حتی لمس نشده است. باستان 
شناســان با تمیز کــردن خاکی که اطــراف تابوت را 
پوشانده بود، متوجه یک وسیله شگفت انگیز شدند.
شــیئی شــبیه  ســاعت که در پشــت آن آرم سوئیس 

حک شــده بود، درون تابــوت قدیمی قرار داشــت. 
این ســاعت فلزی مربوط بــه زمان حال بــود و زمان 
منجمد شــده روی آن ســاعت 10:06 را نشان می 
داد. باستان شناسان و پژوهشگران که با دیدن این 
ساعت شوکه شــده بودند، شروع به انجام تحقیقات 
کردند امــا هرچه جلوتر مــی رفتند نمی توانســتند 
دلیلی برای این اتفــاق عجیب پیدا کنند. این راز در 
نهایت سر به مهر باقی ماند و تنها جوابی که در ذهن 
بیشتر آنان نقش بســت، احتمال سفر در زمان بود. 
احتمــالا فردی از آینده به چند صد ســال قبل ســفر 
کرده و هنگام خاک ســپاری این جســد، ساعتش را 
درون این تابوت گذاشته بود یا شاید شخصی که در 
تابوت خوابیده بود، همان فردی باشد که از آینده به 

گذشته سفر کرده است...
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سوت بزن، سوتت قشنگه!

سلام. این بار چهره یک شــخصیت ایرانی بین المللی رو انتخاب کردیم. شک 
نداریم که همین الان متوجه شدین! عکس و کاریکاتوری هم که این جا می‌بینید 
»محمدطاها دوستی« پسر خانم »سمیه رجب زاده« برنده مسابقه قبل هستن. 

دوباره بهشون تبریک می گیم.
یادآوری روش مسابقه: شما باید تشخیص بدین کاریکاتور به‌هم‌ریخته چاپ 
شده کیه و اسم اش رو تا ساعت 23 فردا جمعه برای ما به شماره 2000999 
پیامک کنیــد. جواب رو یک شــنبه همین‌جا می‌بینید. بین کســانی که جواب 
درست رو بفرســتن، قرعه‌کشی می‌کنیم تا یک نفر برنده معلوم بشه و به عنوان 
جایزه، کاریکاتور برنده رو پنج شــنبه هفته بعد همین جــا خواهید دید. خوش 

باشین همیشه.

همت والای مرد نابینا

آدیتی سنترال- »آلبر تیســر« مرد نابینایی 
که معلم نابینایان در فرانســه است برای این 
که به همه ناتوانان جسمی در دنیا نشان دهد 
می تواننــد هر کاری را انجــام دهند، تصمیم 
گرفت بزرگ ترین کویر نمکــی دنیا را قبل از 
آن که به طور کامل نابینا شــود بپیماید. او در 

این ســفر، از یک GPS سخنگو اســتفاده کرد و یک تیم پشــتیبانی هم در تمام 
طول ســفر در فاصلــه ای دور از او مراقبش بودنــد. او در نهایت 140 کیلومتر 
راه را در صحرای »ســالار د یونی« در »بولیوی« پیمود و موفق شــد این حرکت 

بزرگ را به پایان برساند.

دور دنیا

فتو شعر انتظار

تاپخند

شدم گوشت و استخون

زهرا فرنیا|طنزپرداز

از بچگی بهمــون گفتن اگه یه آدم تپــل دیدین، تو صورتش بهــش نگین چاق، 
ها! چاق حرف زشتیه. ولی خودشون به آدم می‌گن چاق. مادر خواستگارم رو 
می‌گم. حالا من که خودم نپسندیدم، به نظرم به همه چی تمومیِ من نبود، اما 
دیگه مادرش نباید بیاد به من بگه: »عروس قشــنگم، شما از بچگی همین قدر 
چاق بودی؟« خوبه منم بهش بگم: »شما مادر واقعی پسرتون هستین یا نامادری 
بدجنســش که نمی‌خوای این وصلت ســر بگیره؟« اما ایــن قضیه زنگ خطری 
بود بــرای من و فهمیدم که مادرشــوهرها عــروس چاق نمی‌خــوان. البته منم 
مادرشوهر فضول نمی‌خوام، اما توی این هیروویر، کی نظر من رو می‌پرسه؟ به 
خاطر همین مجبور شدم برم روی ترازو که ببینم چقدر اضافه وزن دارم. جا داره 
بگم اضافه وزن یه معیار خودساخته‌ است وگرنه کی گفته وزن باید چقدر باشه؟
خب رفتم روی تــرازو و می‌تونم با قدرت بگم اضافــه وزن دارم. یعنی این وزنی 
که من دارم رو هر کاریــش کنیم بهش می‌گن اضافه وزن و قضیه خودســاخته 
بودن و اینا کاملا منتفیه. حالا سوال خیلی خیلی مهم اینه که چیکار کنم لاغر 
بشم. به خصوص الان که استرس خواســتگارهای بعدی و نگرانی بحران گرم 
شدن کره زمین و انقراض زودهنگام دلفین‌های صورتی رو دارم و برای مقابله 

باهاش باید بخورم.
راه اول، ورزش: گفتــه بودم من هــوا می‌خورم چاق 
می‌شــم؟ یعنی من دیروز دو ساعت دور پارک داشتم 
می‌دویدم، به جــای این که لااقل 10 کیلو لاغر کنم، 

دویســت گــرم چــاق شــدم. البتــه این که ســاعت 
دویــدن من خورد به موقع ناهار و مجبور شــدم 

یه ساندویچ کوچیک موقع پیاده روی بخورم، 
امیدوارم تاثیری نداشته باشه.

راه دوم، رژیــم: ایــن راه حــل توی خونــه‌ای که 
شــعارش »می‌خورم، پس هستم« اســت، کنسله. دیگه 
دربــاره‌اش باهام صحبــت هــم نکنین. همیــن که من 

گفتم.
راه ســوم، دمنوش لاغری: اوووغ. یعنی موثرترین 
راه حل بود باور کنید. هرچی تا یه هفته بعدش روش 

می‌خوردم و از یه هفته قبلش، بالا می‌آوردم.
راه چهارم، کار پرتحرک: این راه دقیقا راهیه که الان 

دارم به کمکش لاغر می‌شم. کار منم که همین نوشتن 
برای شماســت و برای خط خــط این مطلب کلــی انرژی 

گذاشتم و با وجود این که زیر کولر نشستم، 
دارم عــرق می‌ریــزم. خب دیگــه برم یه 

چیزی بخورم، نباید بذارم قوتم کم شه.

با خانمان 

استاد اخلاق و عرفان


